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دو فصلنامۀ نظریه و عمل در برنامۀ‏ درسی، شماره 13، سال هفتم، بهار و تابستان 1398
تعیین مؤلفه‌های اشتغال پذیری دانش‌آموختگان دانشگاهی...

تعیین مؤلفه‌های اشتغال پذیری دانش‌آموختگان دانشگاهی با رویکرد آمیخته اکتشافی

Employability skills of Academic Graduates: an Exploratory Mixed Approach

	فاطمه شریفی اسدی ملفه
، دکتر اباصلت خراسانی
،دکتر کورش فتحی واجارگاه
، دکتر ابراهیم صالحی عمران

چکیده : هدف پژوهش حاضر، تعیین مؤلفه‌های اشتغال پذیری دانش‌آموختگان دانشگاهی از دید صاحب‌نظران آموزش عالی، کارفرمایان و صاحب‌نظران حوزه اشتغال و دانش‌آموختگان مشغول به کار بود. طرح این پژوهش آمیخته اکتشافی متوالی و ابزار مورداستفاده در بخش کیفی مصاحبه‌های عمیق و مقایسه مداوم یافته‌ها با متون ادبیات پژوهش بود. جامعه آماری بخش اول- کیفی، شامل اساتید و صاحب‌نظران آموزش عالی، صاحب‌نظران حوزه اشتغال و کار و دانش‌آموختگان مشغول به کار و روش نمونه‌گیری در این بخش هدفمند و نظری بود که با روش تحلیل مضمون تجزیه‌وتحلیل شد. بخش کمی شامل اساتید و هیئت‌علمی دانشگاه‌های شهید بهشتی و دانشگاه تهران بودند که با روش تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌های کمی در این تحقیق از آمار توصیفی و استنباطی، آزمون تی استودنت، تحلیل واریانس عاملی، تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد. روایی محتوایی مصاحبه‌ها و پرسشنامه، ابزارهای مزبور بر اساس نظرات متخصصین برنامه درسی و صاحب‌نظران آموزش عالی بررسی و پس از تائید مورداستفاده قرار گرفت. اعتباریابی مصاحبه با استفاده از معيارهاي چهارگانه گابا و لينكلن (1994 ) و پایایی پرسشنامه با استفاده از آزمون کرونباخ 92/. تائید گردید. در این پژوهش 66 مؤلفه‌ی اشتغال پذیری شناسایی شد که با مقایسه یافته‌ها با ادبیات پژوهش به 16 مقوله کاهش پیدا کرد و درنهایت در قالب سه مقوله اصلی دانش و مهارت اکادمیک، دانش و مهارت‌های مرتبط با محیط کار، نگرش و ویژگی‌های فردی دسته‌بندی شدند. مؤلفه کارگروهی و کار تیمی در رأس مؤلفه‌های اشتغال پذیری شناخته شد.
واژه‌های کلیدی:  آمیخته اکتشافی، اشتغال پذیری، دانش‌آموختگان
	F. Sharifi Asadi Malafe, A.Khorasani  (Ph.D), K. Fathi Vajargah(Ph.D), E. Salehi Omran(Ph.D)

Abstract:  The purpose of this study was to determine the employability of university graduates from the viewpoint of experts in higher education, employers and experts in the field of employment and graduate students. The design of this research was a sequential exploratory blended method and the tool used in the qualitative section was in-depth interviews and the constant comparison of the findings with the literature. The statistical population of the first part - qualitative, included professors and experts of higher education, experts in the field of employment and work, graduates and sampling method in this section was purposeful and theoretical, analyzed by content analysis technique. The population of the quantitative phase included professors and faculty members of Shahid Beheshti University and Tehran University who were selected by stratified random sampling. In order to analyze quantitative data, descriptive and inferential statistics, t-student test, factor analysis of variance, and confirmatory factor analysis were used. The content validity of the interviews and the questionnaire, were reviewed based on the views of the curriculum experts and the experts of higher education and were used after confirmation. The validity of the interviews was based on four criteria of Guba and Lincoln (1994) and the reliability of the questionnaire using Cronbach's test Confirmed. In this research, 66 components of employability were identified and reduced to 16 skills by comparing the findings with the literature and finally classified in to three categories of academic knowledge and skills, knowledge and skills related to the work environment, attitudes and individual characteristics. Teamwork was determined as the most significant component of employability.
Keywords: explorstory mixed approach, employability, academic graduates  


مقدمه 
امروزه اشتغال پذیری فارغ‌التحصیلان به‌عنوان شاخص کلیدی عملکرد دانشگاه یا برنامه‌های اجرایی آن‌ها به‌حساب می‌آید. افزایش تعداد دانشجویان و متعاقباً رشد چشمگیر دانشگاه‌های جدید و تنوع مدارک تحصیلی، شرایط را برای تغییر بازار اشتغال پذیری ایجاد کرده و باعث شده که مسئله اشتغال پذیری برای دانشگاه‌ها، دانشجویان و نیز والدین آن‌ها و کارفرمایان موضوعی مهم تلقی شود (برون، هسکس و ویلیامز
2003). در طول 20 سال گذشته، تعاریف اشتغال پذیری از مهارت‌های مرتبط با شغل به سمت نگاه کلان‌تر و کل نگرانه تر شامل مهارت‌های نرم قابل‌انتقال و ویژگی‌های فردی ، تغییر پیداکرده که دانش مرتبط با موضوع رشته، مهارت‌ها و شایستگی را ادغام می‌کند. دی ووس و همکاران
 (2011) بیان کردند مؤلفه‌های اشتغال پذیری شامل دو بعد عینی(ملموس) و ذهنی(غیرملموس) می‌شود. در نگرش ذهنی آن‌گونه که هاروی
 (2005) بیان می‌کند تأکید بیشتر باید بر بعد توانایی باشد تا اشتغال و ضرورت دارد آموزش عالی، دانشجویانی توانمند، نقاد و عمل‌گرا پرورش دهد (ص 6). بااین‌حال، اشتغال یک مفهوم نسبی است که بستگی به قوانین عرضه و تقاضا در بازار کار دارد.
مک کوئید و لیندسی
 (2005)، دو دیدگاه جایگزین در مباحث مربوط به اشتغال پذیری را معرفی کرده‌اند. یکی بر مهارت‌ها و ویژگی‌های فردی که به معنای توان بالقوه افراد برای کسب یک شغل است، تمرکز دارد. دیدگاه دیگر، عوامل بیرونی (سازمان‌های بازار کار، شرایط اقتصادی و اجتماعی) را مدنظر قرار داده و بیان می‌دارد که این عوامل ممکن است بر احتمال موفقیت فرد برای کسب شغل و ارتقای شغلی وی تأثیرگذار باشد. اشتغال پذیری نه‌تنها وابسته به یک سری الزامات شغلی خاص است، بلکه همچنین بستگی به توانایی‌ها؛ دانش و نگرش فرد نسبت به دیگر متقاضیان شغل دارد. ازاین‌رو، اشتغال پذیری می‌تواند به‌عنوان شانس نسبی پیدا کردن و حفظ شغل، تعریف شود (ریلی، ترکان، بوگاییان
، 2016).
افزایش جمعیت، رشد بی‌سابقه دانش‌آموختگان بیکار، افزایش حدود 8/17 درصدی بیکاران با مدرک دانشگاهی (مرکز آمار ایران 1397)، نارضایتی کارفرمایان از دانش و مهارت کسب‌شده دانش‌آموختگان دانشگاهی (امینی و همکاران، 1392، موحدی و ناگل، 2012؛ صالحی عمران و قهدریجانی،1391)، تغییر در بازار کار جهانی، تحریم و مشکلات اقتصادی داخلی موجب شده که مسئله بهسازی آموزش‌های اکادمیک و به‌روزرسانی برنامه‌های درسی در جهت رفع نیاز دانشجو، جامعه، صنعت و بازار کار از اهمیت زیادی برخوردار شود. در این میان شناخت درست مؤلفه‌های اشتغال پذیری در جهت آماده‌سازی جوانان براي اشتغال و زندگی بسیار مهم است. ازآنجاکه اشتغال پذیری با توجه به شرایط مختلف فرهنگی، اقتصادی و نیازهای مختلف اجتماعی یک جامعه تعریف می‌شود؛ شناسایی و تعیین این نوع قابلیت‌ها باید در کشور خودمان موردبررسی قرار بگیرد تا متناسب با آن برنامه‌های درسی رشته‌های مختلف طراحی و کاربردی شود. ازاین‌رو در این پژوهش تلاش شده تا به این سوال ها پاسخ داده شود. 
سؤال‌های پژوهش:
1. مؤلفه‌های اشتغال پذیری دانش‌آموختگان دانشگاه‌های ایران ازنظر دانش‌آموختگان، اساتید و صاحب‌نظران آموزش عالی و کارفرمایان کدام‌اند؟
2. مؤلفه‌های اشتغال پذیری تعیین‌شده تا چه اندازه از اعتبار برخوردارند؟
3. مهم‌ترین مؤلفه اشتغال پذیری ازنظر اساتید و صاحب‌نظران آموزش عالی کدام است؟
بررسی مبانی نظری
با بررسی اسناد کتابخانه‌ای و آثار مکتوب و مقالات متعدد و تحلیل مضمون می‌توان دریافت که تعاریف مختلفی از اشتغال پذیری و تلاش‌های گسترده در سطح جهان برای تمرکز بر اشتغال پذیری و گنجاندن آن در برنامه‌های درسی ارائه‌شده است. ارتس، هولی، ملورز بورنر
 (2017) در پژوهش خود بیان داشتند که اشتغال پذیری با بیانیه دیرینگ
 (1997) با عنوان «مهارت‌های کلیدی» وارد سیاست‌های آموزش عالی شد، تأکید وی بر مهارت‌هایی شامل: مهارت‌های ارتباطی، حساب، فناوری اطلاعات، یادگیری مادام‌العمر/ برنامه‌ریزی توسعه فردی، حل مسئله و کار گروهی می‌شد. در پی توصیه دیرینگ، هیلیچ و پولارد
 (1998) اشتغال پذیری را به معنای قابلیت و توانایی فرد برای داشتن پویایی در بازار کار بیان کردند. این تعریف از اشتغال پذیری یکی از تعاریفی است که توسط بسیاری از صاحب‌نظران موردپذیرش قرار گرفت. این محققان اشاره می‌کنند که اشتغال پذیری دارای چهارعنصر دارایی‌ها و داشته‌ها
 (دانش، نگرش و مهارت‌ها)، توانایی‌ها
 (توانایی‌هایی چون مدیریت شغل، مهارت‌های جستجوی شغل و انطباق‌پذیری)، معرفی و عرضه
 (توانایی به نمایش گذاردن و معرفی توانایی خویش به بازار کار به روشی مناسب) و درنهایت ویژگی‌های فردی است. با توجه به اهمیت توسعه اشتغال پذیری در چند سال اخیر مدل‌های مختلفی در دنیا ارائه گردید که مهم‌ترین آن‌ها در ذیل معرفی می‌گردند:
بر اساس معیار و مبنای موجود برای شناخت مفهوم اشتغال پذیری، نایت و یورک
 (2003)، اشتغال پذیری را تحت تأثیر چهار بخش گسترده اما مرتبط به هم تعریف می‌کنند که عبارت‌اند از: ادراک، مهارت‌ها و باورهای شخصی (اعتقادات دانشجو نسبت به خود و ویژگی‌های و صفات خویش) و قوه ادراک چندگانه (هشیاری نسبت به یادگیری و توان ارائه بازخورد). آن‌ها مدلی به نام USEM را برای گنجاندن اشتغال پذیری در برنامه‌های درسی طراحی کردند که با اقبال زیادی روبرو شد و دانشگاه‌های زیادی در دنیا از این مدل استفاده می‌کنند، اما مشکل این مدل پیچیدگی و غیرقابل فهم بودن برای سایر ذینفعان همچون افراد غیرحرفه‌ای مثل دانشجویان و والدین آن‌ها بود، لذا داکر پول و سوول
 (2007،2014) با حفظ نکات مثبت مدل آن‌ها، مدل Career EDGE را معرفی کردند با عناصر: یادگیری توسعه شغلی، تجربه (کار وزندگی)، مهارت، دانش و درک موضوعی رشته، مهارت‌های عمومی (ژنریک)، هوش عاطفی که منجر به تأمل و ارزیابی و تقویت خودباوری و خودکارامدی و اعتمادبه‌نفس و درنتیجه اشتغال پذیری می‌شود. کنفدراسیون صنعت بریتانیا و دانشگاه بریتانیا
 (2009) نیز مدلی ارائه می‌کنند که در آن بر مهارت‌هایی شامل: خود مدیریتی، کار تیمی، آگاهی نسبت به کسب‌وکار و مشتری، حل مسئله، ارتباطات و سواد اطلاعاتی، استفاده از حساب و نرم‌افزار فناوری، خلاقیت، همکاری و ریسک‌پذیری فکری تأکید می‌شود. بریج استوک
 (2009) نیز یک مدل مفهومی ارائه می‌کند و بر اهمیت مهارت‌های مدیریتی کار تأکید می‌کند. او استدلال می‌کند که اشتغال پذیری بیش از در اختیار داشتن مهارت‌های عمومی ذکرشده توسط کارفرمایان است. مدل او شامل تقویت مهارت‌های خود مدیریتی مثل شناخت خود و توانایی‌ها و ویژگی‌های خود است و تقویت مهارت‌های کارآفرینی مثل فرصت‌یابی و انعطاف‌پذیری که منجر به ارائه و نشان دادن این توانمندی‌ها و مهارت‌های تخصصی و عمومی می‌شود. بعدازآن کنفدراسیون صنعت بریتانیا
 (2009،2013) مدل دیگری را ارائه کرد که بر تعامل دانشجویان با اشتغال پذیری تأکید دارد آن‌ها را تشویق به توسعه قابلیت‌های اشتغال خود از آغاز ورود به دانشگاه می‌کند. آن‌ها نیز نه‌تنها تعریفی برای اشتغال پذیری ارائه کردند بلکه بر ارتباط اشتغال و روش‌های عملی تأکیددارند که با توجه به آن‌ها، دانشجویان می‌توانند اشتغال پذیری خود را بالا ببرد؛ اندروز و هیگسون
 (2008) در مطالعه ای دیدگاه دانشجویان و کارفرمایان از اشتغال پذیری دانش‌آموختگان را در چهار کشور انگلستان، استرالیا، اسلووانی و رومانی بررسی کردند. آن‌ها مؤلفه‌های اشتغال پذیری را به دودسته ملموس و غیرملموس یا دانش و مهارت‌های "سخت" رشته‌ای و مهارت‌های "نرم" بین فردی تقسیم کردند. به گفته آن‌ها یادگیری کار محور، یکی از روش‌های مهم ذکرشده توسط دانشجویان و کارفرمایان در توسعه اشتغال پذیری بود. در انگلستان دانش‌آموختگان یک دوره یک‌ساله " جایابی
 " به شکل کار رسمی همراه با دستمزد را می‌گذرانند. در دیگر کشورهای اروپایی یادگیری کار محور شامل یک یا دو دوره کارورزی بدون دستمزد و به مدت یک تا سه ماه می‌شود. ازنظر آن‌ها تجربه کاری همچون کار پاره‌وقت برای کارفرمایان اهمیت زیادی دارد.
در ایران نیز تلاش‌هایی هرچند اندک در جهت شناسایی مؤلفه‌های اشتغال پذیری صورت گرفته است. شرفی و همکاران (1394) قابلیت‌های اشتغال پذیری دانش‌آموختگان دانشگاه‌ها را بر اساس نظریۀ بر خواسته بررسی کردند و مهارت توسعۀ فردی (مهارت‌های خود مدیریتی)، مهارت‌های آکادمیک (اطلاعات تخصّصی و رشته‌ای فرد)، مهارت‌های کسب‌وکار (مهارت‌های حل مسئله، مهارت‌های ارتباطی، مهارت‌های کار گروهی، مهارت‌های ابتکار و عمل، مهارت سازمان‌دهی و برنامه‌ریزی) را شناسایی کرده‌اند. جامعه آماری این پژوهش فقط شامل دانشجویان رشته علوم تربیتی دانشگاه تهران بود. سید حسن الحسینی (1394) در طرح پژوهشی مطالعه‌ی جامع پیرامون وضعیت اشتغال پذیری جوانان کشور برگرفته از یافته‌های مک کویید و لیندسی (2005) اشتغال پذیری را شامل سه بعد فردی، محیط شخصی و بیرونی می داند. موحدی و ناگل (2012) شایستگی‌های موردنیاز دانشجویان رشته کشاورزی را شناسایی کرده‌اند و نشان داده‌اند که مجموعه‌ای از مهارت‌ها، مکانیسم‌ها و سیستم‌های حمایتی و کمکی و تمرکز بر خوداشتغالی و کارورزی برای بهبود وضعیت فارغ‌التحصیلان در بازار کار موردنیاز است. شهبازی و علی بیگی)1385) در واکاوی شایستگی‌های دانش‌آموختگان کشاورزی برای ورود به بازارهای کار در کشاورزی بیان داشتند که 7 عامل شایستگی‌های ارتباطی، تخصصی، حل مسئله، اخلاق حرفه‌ای در کشاورزی، اخلاقی، اداری و عمومی به‌عنوان شایستگی‌های اصلی موردنیاز دانش‌آموختگان کشاورزی شناسایی شدند.
 صالحی عمران و رحمانی قهدریجانی (1391) در مطالعه‌ای تحت عنوان بررسی شایستگی‌های کانونی در برنامه‌های آموزش‌های فنی و حرفه‌ای بیان می‌دارند که تهیه و تنظیم مهارت‌ها و شایستگی‌های کانونی در محتواهاي برنامه آموزش فنی و حرفه‌ای یکی از مهم‌ترین چالش‌های برنامه ریزان آموزشی و درسی است. شایستگی‌هایی کلیدي از قبیل مهارت حل مسئله، مهارت‌هاي کار با رایانه، داشتن تفکر استراتژیک، مهارت زبان انگلیسی و... همواره در بخش‌های کار و اشتغال از جایگاه خاصی برخوردار بوده‌اند. در اکثر پژوهش‌های انجام‌شده مؤلفه‌های اشتغال پذیری در یک‌رشته خاص و یا از دید گروهی خاص همچون دانشجویان یا اساتید یک‌رشته یا کارفرمایان بررسی گردیده است که ضرورت تعیین مؤلفه‌های اشتغال پذیری دانش‌آموختگان دانشگاهی به‌صورت جامع را نشان می‌دهد. به‌علاوه میزان پژوهش‌های انجام‌شده در ایران پیرامون اشتغال پذیری در مقایسه با سایر کشورها قابل‌بیان نیست. اشتغال پذیری به‌عنوان سازه‌ای روانی- اجتماعی با ابعاد چندگانه عینی و ذهنی، ازنظر فردی با تمرکز بر گرایش‌ها، نگرش‌ها و رفتارها (فیوگیت، کینیکی و اشورث
،2004؛ عثمانی و همکاران
 2015؛ فیوگیت و کینیکی
،2008؛ روثوول و همکاران
،2008؛ وان درهایدن
 و همکاران، 2009) و هم ازلحاظ سازمانی (دی ووس و همکاران
،2011؛ نااوتا
 و همکاران،2009 به نقل از غنانی
 2014)، از بعد فردی (اقاپور و همکاران، 1390؛ امینی و همکاران، 1391؛ عبدالوهابی و همکاران، 1392؛ صالحی عمران و یغموری،1389؛ شرفی و همکاران،1394؛ انتظاری،1394) با ترکیب نگرش‌ها، تمایلات و شرایط فردی با شرایط محیطی، موردمطالعه قرارگرفته است. بررسی پژوهش‌ها نشان می‌دهد که اولاً تعریف واحدی نسبت به اشتغال پذیری وجود ندارد و ثانیاً این قابلیت‌ها با توجه به نیاز کارفرمایان، شرایط فرهنگی و اقتصادی هر کشور متفاوت است؛ لذا تعیین مؤلفه‌های اشتغال پذیری دانش‌آموختگان دانشگاه‌های ایران از دید ذینفعان مختلف همچون اساتید و دانشجویان و کارفرمایان که هدف اصلی این پژوهش است ضرورت دارد.
روش‌شناسی پژوهش
پژوهش حاضر از نوع هدف، کاربردی است و از روش تحقیق آمیخته اکتشافی از نوع متوالی (ابتدا کیفی سپس کمی) بهره گرفته شد. لذا برای پاسخگویی به سؤال های این پژوهش مراحل زیر انجام گرفت: بررسی مبانی نظری و پیشینه در حوزه اشتغال پذیری قبل و هم‌زمان با انجام تحقیق کیفی با ابزار مصاحبه جهت پاسخ به سؤال اول پژوهش (تعیین مؤلفه‌های اشتغال پذیری) و سپس انجام تحقیق کمی، به‌منظور پاسخ به سؤال دوم پژوهش و تائید مؤلفه‌های اشتغال پذیری، با استفاده از ابزار پرسشنامه که بر اساس داده‌های بخش کیفی ساخته شد.
جامعه آماری این پژوهش در بخش کیفی شامل اساتید و صاحب‌نظران آموزش عالی و صاحب‌نظران حوزه اشتغال و کارفرمایان و دانش‌آموختگان مشغول به کار می‌شوند؛ روش نمونه‌گیری در بخش کیفی این تحقیق، نمونه‌گیری هدفمند و نظری بوده است. در این نمونه‌گیری، هدف پژوهشگر انتخاب مواردی است که با توجّه به هدف تحقیق سرشار از اطلاعات باشد و پژوهشگر را در شکل دادن مدل نظری خودیاری دهد (کوربن و اشتراوس
، 2008). گردآوری داده‌های کیفی این پژوهش از طریق مصاحبه‌های عمیق و مقایسه مداوم یافته‌ها با متون ادبیات پژوهش صورت گرفت و با استفاده از تحلیل مضمون تجزیه‌وتحلیل شد. تحلیل مضمون روشی برای شناسایی، تحلیل و گزارش الگوها و مضامین موجود در داده‌هاست. تحلیل مضامین با مضامین پایه شروع می‌شود و تا تعیین مضامین فراگیر ادامه می‌یابد. وقتی مضامین پایه گرداوری شد، برمبنای موضوع اساسی‌شان در قالب مضامین سازمان دهنده طبقه‌بندی می‌شوند. سپس مضامین سازمان دهنده نیز برحسب مضامین پایه موردبررسی مجدد قرارگرفته و با یکدیگر مضمون بالاتر را شکل می‌دهند که همان مضمون فراگیر می‌شود (براون و کلارک
، 2006)
 سؤالات مصاحبه به‌صورت نیمه ساختاریافته طراحی گردید که البته با توجه به آنکه مصاحبه‌شوندگان از سه گروه متفاوت با سطوح تحصیلی و نوع فرهنگ اجتماعی متفاوت انتخاب گردیدند، لزوماً نوع سؤالات مطرح‌شده در مصاحبه‌ها نیز متفاوت مطرح گردید. مصاحبه‌ها با استفاده از دستگاه‌های صوتی، ضبط گردید و درنهایت متن مصاحبه‌ها پیاده‌سازی و چندین بار موردمطالعه قرار گرفت. در ضمن به‌منظور رعایت مسائل اخلاقی پژوهش، به هویت واقعی مصاحبه‌شوندگان اشاره نشده است. تحلیل با کدگذاری باز اولین مصاحبه شروع گردید و درنهایت در مصاحبه 24 به اشباع نظری رسید، اما برای اطمینان تا مصاحبه 27 ادامه پیدا کرد. از میان شرکت‌کنندگان در مصاحبه 7 نفر از متخصصان آموزش عالی، 7 نفر از کارفرمایان و صاحب‌نظران حوزه اشتغال و 13 نفر از دانش‌آموختگان آموزش عالی بودند.
جامعه آماری بخش کمی شامل اساتید و اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌های جامع شهر تهران بودند. در بخش کمی از تعداد 335 نمونه شرکت‌کننده در این پژوهش که به شیوه تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند66/38 درصد از رشته‌های علوم انسانی،34/25 درصد در رشته علوم پایه و 36/. در رشته‌های فنی مهندسی و کشاورزی بودند. جزییات مربوط به نمونه‌گیری بخش کمی بر اساس جدول مورگان در جدول شماره 1 ارائه گردید.
جدول شماره 1 حجم نمونه بر اساس جدول مورگان
	ردیف
	دانشگاه
	علوم انسانی
	فنی /مهندسی
	علوم پایه
	فراوانی
	نسبت

	1
	دانشگاه شهید بهشتی
	312
	264
	229
	805
	106

	2
	دانشگاه تهران
	823
	340
	566
	1729
	229

	3
	کل رشته
	
	
	
	2534
	335


ابزار مورداستفاده پرسشنامه محقق ساخته با استفاده از یافته‌های بخش کیفی بود. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌های کمی در این تحقیق از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. در بخش توصیف داده‌ها، از جداول توزیع فراوانی و درصد و از جداول شاخص‌های آماری و نیز در بخش تحلیل داده‌ها از آزمون تی استودنت تک نمونه‌ای، تحلیل واریانس عاملی، تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد. همچنین از نرم‌افزارهای SPSS و LISREL نیز در انجام این فرایندها بهره گرفته شد.
به‌منظور روایی محتوایی مصاحبه‌ها و پرسشنامه، ابزارهای مزبور بر اساس نظرات متخصصین برنامه درسی و صاحب‌نظران آموزش عالی بررسی و پس از تائید مورداستفاده قرار گرفت. اعتبار مصاحبه با استفاده از معيارهاي چهارگانه گابا و لينكلن (1994 )و پایایی پرسشنامه با استفاده از آزمون کرونباخ 92/. تائید گردید.
یافته‌های پژوهش
سؤال اول: مؤلفه‌ها و شاخص‌های اشتغال پذیری دانش‌آموختگان کدام‌اند؟
به‌منظور یافتن پاسخ سؤال اول پژوهش هم‌زمان با شروع اولین مصاحبه، پژوهش‌های متعدد صورت گرفته در دنیا پیرامون تعیین مؤلفه‌های اشتغال پذیری بررسی گردید و به‌صورت رفت و برگشتی با یافته‌های حاصل از کدگذاری مصاحبه‌ها مداوم مقایسه شد. درمجموع 66 مؤلفه اشتغال پذیری احصا شد که پس از مقایسه با ادبیات پژوهش و نظر اساتید و صاحب‌نظران در قالب 16 مؤلفه فرعی و در سه دسته اصلی طبقه‌بندی گردید. نمونه برخی از کدها و مضامین احصا شده از تجزیه‌وتحلیل مصاحبه‌ها در جدول شماره 2 ارائه می‌گردد:
جدول 2. بخشی از مضمون‌های پایه و  سازمان دهنده  از کدهای باز
	مضمون سازمان دهنده
	مضمون پایه
	کد

	دانش و مهارت اکادمیک
	دانش موضوعی رشته
	آشنایی با مسائل اجتماعی و اقتصادی کشور، آشنایی با زبان انگلیسی، تسلط بر نظریه‌ها و دانش رشته، مهارت‌های تحقیق و پژوهش


	دانش و مهارت اکادمیک
	مهارت‌های عملی رشته 
	مهارت‌های فنی، محاسبه نمودن، استفاده از فنّاوری و فناوری اطلاعات، مهارت‌های عملی مرتبط با رشته، مهارت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری کامپیوتر

	دانش و مهارت اکادمیک
	مهارت‌های ارتباطی
	مهارت‌های ارتباطی کلامی و نوشتاری، برقراری ارتباط مؤثر

	دانش و مهارت اکادمیک 
	کارگروهی
	توانایی کار در گروه ، ایجاد روابط بین فردی مؤثر با دیگر همکاران و هم‌گروهیان

	مهارت‌های مرتبط باکار
	مدیریت و برنامه‌ریزی
	درک و تجزیه‌وتحلیل، تفکر انتقادی، مدیریت زمان، مدیریت کار، مدیریت برنامه، برنامه‌ریزی، مدیریت وظایف و نقش‌ها، رهبری و هدایت

	مهارت‌های مرتبط با کار
	آگاهی نسبت به کار و تجارت
	آشنایی با نیازهای محیط کار، ادارات، شناسایی فرصت‌های شغلی، آگاهی نسبت به بازار کار جهانی و داخلی

	مهارت‌های مرتبط با کار
	مهارت‌های شغلی
	تجربه کاری، مهارت عرضه و معرفی توانمندی‌ها، توسعه شغلی، مسئولیت‌پذیری و توانایی تصمیم‌گیری،سرمایه اجتماعی و شبکه‌سازی

	مهارت‌های مرتبط با کار
	برنامه‌ریزی و مدیریت
	مدیرت زمان و اولویت‌بندی، ابتکار و تصمیم سازی، توانایی تعیین اهداف پروژه، تخصیص صحیح نیروی انسانی و منابع

	نگرش و ویژگی‌های فردی
	فراشناخت

	روحیه کارآفرینی، داشتن هدف، انگیزه، علاقه، اراده، جسارت، ریسک‌پذیری، شهامت، کار در شرایط سخت، پشتکار، جستجوگر، روحیه تحقیق و پژوهش، دقت، تیزبینی، خودباوری، خود ادراکی، هوش عاطفی، هوش هیجانی

	نگرش و ویژگی‌های فردی
	توسعه فردی
	علاقه به یادگیری مستمر و مادام‌العمر،منظم بودن، انطباق‌پذیری، انعطاف‌پذیری، اعتمادبه‌نفس، مسئله یابی و حل مسئله

	نگرش و ویژگی‌های فردی
	مهارت خودارزیابی
	شناخت خود، توانایی‌های خود، علایق حرفه‌ای، ارزش‌ها

	نگرش و ویژگی‌های فردی
	ابتکار و قدرت عمل
	خلاقیت فکری، ایده پردازی، ابتکار و نوآوری؛ تبدیل ایده به عمل؛


همان‌طور که در جدول بالا نیز نشان داده‌شده با بررسی متون و نتایج حاصل از تحلیل مصاحبه‌ها، درنهایت مضامین سازمان دهنده ، شاخص‌ها و مؤلفه‌های اشتغال پذیری در سه دسته دانش و مهارت اکادمیک  شامل (آشنایی بادانش و مهارت و مسائل روز دنیا ، توانایی خواندن و نوشتن و محاسبه نمودن، یادگیری مستمر، مهارت‌های تحقیق، آشنایی با زبان انگلیسی، تجزیه‌وتحلیل داده‌ها و استفاده از فنّاوری و فناوری ، داشتن سواد، آشنایی با مسائل و محیط‌های فرهنگی و اجتماعی ، تسلط بر دانش موضوعی رشته، مهارت‌های عملی مرتبط با رشته ، مهارت‌های فنی، مهارت‌های سخت‌افزاری و  نرم‌افزاری کامپیوتر) ، دانش و مهارت‌های مرتبط با محیط کار شامل (درک و تجزیه‌وتحلیل ، تفکر انتقادی، مدیریت زمان ، مدیریت کار ، مدیریت برنامه ، برنامه‌ریزی ، مدیریت وظایف و نقش‌ها، رهبری و هدایت، آگاهی نسبت به کار و تجارت شامل : آشنایی با نیازهای محیط کار ، ادارات، شناسایی فرصت‌های شغلی، آگاهی نسبت به بازار کار جهانی و داخلی، مهارت‌های شغلی شامل : تجربه کاری، مهارت عرضه و معرفی توانمندی‌ها ، توسعه شغلی؛ مسئولیت‌پذیری و توانایی تصمیم‌گیری؛ سرمایه اجتماعی و شبکه) ، نگرش و ویژگی‌های  فردی شامل (ایده پردازی، خود مدیریتی، فراشناخت با مؤلفه‌هایی شامل : خلاقیت فکری ، ایده پردازی ، ابتکار و نوآوری؛ تبدیل ایده به عمل؛ روحیه کارآفرینی؛ مهارت خودارزیابی ( شناخت خود ، توانایی‌های خود، علایق حرفه‌ای ، ارزش‌ها) علاقه به یادگیری مستمر و مادام‌العمر؛ منظم بودن , انطباق‌پذیری ، انعطاف‌پذیری ، اعتمادبه‌نفس ، داشتن هدف،انگیزه ، علاقه ، توسعه فردی؛ اراده ، جسارت ، ریسک‌پذیری ، شهامت، کار در شرایط سخت ، پشتکار ،  جستجوگر ، روحیه تحقیق و پژوهش ، دقت ، تیزبینی ، خودباوری، خود ادراکی ؛ هوش عاطفی ، هوش هیجانی؛  مسئله یابی و حل مسئله) دسته‌بندی شدند. 
یافته‌های مربوط به سؤال دوم پژوهش : اعتبار سنجی مؤلفه‌های اشتغال پذیری 
تجزیه‌وتحلیل آماره‌های توصیفی متغیرهای تحقیق نشان می‌دهد که مؤلفه دانش و مهارت‌های عمومی و تخصصی رشته با میانگین495/3  با انحراف معیار159/1 دانش و مهارت‌های مرتبط با محیط کار با میانگین451/3 و انحراف معیار252/1 و نگرش و ویژگی‌های فردی با میانگین385/3 و انحراف معیار092/1 و همه مؤلفه‌های اشتغال پذیری با میانگین 444/3 با انحراف معیار 072/1 تائید شدند. در جدول شماره 3وضعیت سؤال‌های پرسشنامه و مؤلفه‌های اشتغال پذیری بررسی گردیده است. 
جدول 3. بررسي وضعيت متغيرهاي پژوهش و سؤالات پرسشنامه
	سؤالات و شاخص‌ها
	تعداد
	ميانگين
	انحراف معيار
	مقدار آزمون تي استيودنت
	درجه آزادي
	سطح معنی‌داری
	اختلاف ميانگين
	نتيجه

	سؤال 1
	335
	490/3
	542/1
	812/5
	334
	0.000
	490/.
	تائید

	سؤال 2
	335
	481/3
	565/1
	622/5
	334
	0.000
	481/0
	تائید

	سؤال 3
	335
	472/3
	524/1
	665/5
	334
	0.000
	472/0
	تائید

	سؤال 4
	335
	519/3
	561/1
	091/6
	334
	0.000
	519/0
	تائید

	سؤال 5
	335
	502/3
	490/1
	159/6
	334
	0.000
	501/0
	تائید

	سؤال 6
	335
	508/3
	512/1
	142/6
	334
	0.000
	507/0
	تائید

	سؤال 7
	335
	403/3
	558/1
	735/4
	334
	0.000
	403/0
	تائید

	سؤال 8
	335
	502/3
	508/1
	086/6
	334
	0.000
	501/0
	تائید

	سؤال 9
	335
	448/3
	55/1
	286/5
	334
	0.000
	448/0
	تائید

	سؤال 10
	335
	454/3
	556/1
	336/5
	334
	0.000
	454/0
	تائید

	سؤال 11
	335
	364/3
	563/1
	266/4
	334
	0.000
	364/0
	تائید

	سؤال 12
	335
	451/3
	529/1
	395/5
	334
	0.000
	451/0
	تائید

	سؤال 13
	335
	442/3
	571/1
	146/5
	334
	0.000
	442/0
	تائید

	سؤال 14
	335
	260/3
	629/1
	918/2
	334
	0.000
	260/0
	تائید

	سؤال 15
	335
	310/3
	581/1
	592/3
	334
	0.000
	310/0
	تائید

	سؤال 16
	335
	415/3
	570/1
	837/4
	334
	0.000
	415/0
	تائید

	دانش و مهارت اکادمیک
	335
	495/3
	159/1
	816/7
	334
	0.000
	495/0
	تاييد

	دانش و مهارت‌هاي مرتبط با محيط کار
	335
	451/3
	252/1
	589/6
	334
	0.000
	451/0
	تائید

	نگرش و ویژگی‌های فردي
	335
	385/3
	092/1
	453/6
	334
	0.000
	385/0
	تائید

	اشتغال پذيري
	335
	444/3
	072/1
	577/7
	334
	0.000
	444/0
	تائید


با توجه به جداول صفحه قبل، مؤلفه‌ها و شاخص‌های دانش و مهارت اکادمیک، دانش و مهارت مرتبط با محیط کار و نگرش و ویژگی‌های فردی در وضعيت بيشتر از حد متوسط قرار دارند. چون علاوه بر اينکه اختلاف ميانگين مثبت است،‌ سطح معنی‌داری نيز کمتر از 5 صدم است. مقدار آزمون تي مثبت و بيشتر از 96/1است. درنتیجه اين مؤلفه‌ها و شاخص‌ها به‌عنوان سؤالات يا آیتم‌های بيشتر از حد متوسط و در وضعيت مناسب و مطلوبي در نظر گرفته می‌شوند و درنتیجه می‌توان آن‌ها را به‌عنوان شاخص و مؤلفه‌های اشتغال پذیری قلمداد کرد. در جدول زیر شاخص‌های برازش مربوط به تحليل عاملي تأییدی مرتبه اول و مرتبه دوم به‌اختصار بیان گردیده است.
جدول 4. شاخص‌های برازش مدل
	شاخص‌های برازش
	RMSEA
	Chi -square/df
	SRMR
	NFI
	NFI
	CFI
	IFI
	GFI

	مقدار مطلوب
	≤08/0
	≤3
	≤08/0
	≥9/0
	≥9/0
	≥9/0
	≥9/0
	≥9/0

	مقدار موجود تحليل تأییدی مرتبه اول
	061/0
	259/2
	046/0
	92/0
	97/0
	99/0
	99/0
	97/0

	مقدار موجود تحليل تأییدی مرتبه دوم
	061/0
	259/0
	046/0
	92/0
	97/0
	99/0
	99/0
	97/0


نمودارهای تحليل عاملي تأییدی مرتبه اول و دوم مربوط به سه زير شاخص و 16 سؤال مربوط به متغير اشتغال پذيري دانش‌آموختگان  بررسي گردید. با توجه به سه نمودار ضرايب غيراستاندارد، استاندارد و ضريب معنی‌داری مربوط به تحليل عاملي تأییدی مرتبه اول و مرتبه دوم اين متغير اصلي به‌خوبی از متغيرهاي فرعي و گويه هاي خود برآورد می‌شوند زيرا مقدار ضريب معنی‌داری در نمودار مربوطه براي هرکدام از سؤالات بيشتر از96/1 هست و همچنين حداقل سه شاخص برازش مربوط به مدل تحليل عاملي تأییدی مرتبه دوم مربوط به اين متغير اصلي اشتغال پذيري و سه متغير فرعي و سؤالات مربوط به آن‌ها در حد مطلوب و مناسبي قرار دارد. بنابراين سه متغير فرعي دانش و مهارت عمومي و تخصصي، دانش و مهارت مرتبط با محيط کار و نگرش ویژگی‌های فردي می‌توانند شاخص اشتغال پذيري را پیش‌بینی کنند. همچنين سؤالات مربوط به هر متغير فرعي نيز می‌توانند به‌خوبی شاخص مربوط به خود را پیش‌بینی کنند.
در جداول 5 ضرايب مسير استانداردشده و ضرايب معنی‌داری مربوط به هر يک از سؤالات و زیر شاخص‌های اشتغال پذيري آمده است. همان‌طور که در اين جدول قابل‌مشاهده است،  تمامي ضرايب مسير استانداردشده بزرگ‌تر از 3/0 است و ضرايب معنی‌داری نيز از 96/1بيشتر است.هرچه ضريب مسير استانداردشده بيشتر باشد، آن مؤلفه ( سؤال پرسشنامه) و زير شاخص توانايي بيشتري در پیش‌بینی زير شاخص يا شاخص اصلي را دارا است.بنابراین شاخص اشتغال پذیری با زیر مؤلفه‌های دانش و مهارت اکادمیک، دانش و مهارت مرتبط با کار و نگرش و ویژگی‌های فردی تائید می‌شوند.
جدول 5. ضرایب مسیر استانداردشده و ضریب معنی‌داری
	شاخص اصلي
	زير شاخص‌ها
	ضرايب مسير استانداردشده
	ضرايب معنی‌داری

	اشتغال پذيري
	دانش و مهارت اکادمیک 
	1
	53/14

	
	دانش و مهارت‌هاي مرتبط با محيط کار
	99/0
	31/14

	
	نگرش و ویژگی‌های فردي
	96/0
	67/13


یافته‌های مربوط به سؤال سوم پژوهش: مهم‌ترین مؤلفه اشتغال پذیری
در مصاحبه‌های انجام‌شده بیشترین تأکید بر مؤلفه مهارت‌های فنی و تخصصی  و کارگروهی بود . یافته‌های حاصل از تجزیه‌وتحلیل پرسشنامه‌ها نیز نشان می‌دهد که به ترتیب کارگروهی، مهارت‌های IT، زبان انگلیسی جزو مهم‌ترین مؤلفه‌های اشتغال پذیری قلمداد شدند. یافته‌های حاصل از رتبه‌بندی مؤلفه‌های اشتغال پذیری در جدول 8 ارائه گردیده است.
جدول 6. رتبه‌بندی مؤلفه‌های اشتغال پذیری
	سؤال 4
	335
	3.519
	همکاری ، کار تیمی و گروهی 

	سؤال 6
	335
	3.508
	مهارت‌های سخت‌افزاری و  نرم‌افزاری کامپیوتر( IT )

	سؤال 5
	335
	3.502
	آشنایی با زبان انگلیسی یا خارجی

	سؤال 8
	335
	3.502
	مهارت‌های مدیریت و برنامه‌ریزی: مدیریت زمان، مدیریت کار، مدیریت برنامه،  برنامه‌ریزی، مدیریت وظایف و نقش‌ها، تصمیم‌گیری، رهبری و هدایت

	سؤال 1
	335
	3.49
	تسلط بر دانش موضوعی رشته

	سؤال 2
	335
	3.481
	مهارت‌های ارتباطی فردی و بین فردی

	سؤال 3
	335
	3.472
	مهارت‌های عملی مرتبط با رشته ، مهارت‌های فنی

	سؤال 10
	335
	4.454
	خلاقیت فکری ، ایده پردازی، منظم بودن ، روحیه کارآفرینی

	سؤال 12
	335
	3.451
	​  جسارت ، ریسک‌پذیری ، تبدیل ایده به عمل 

	سؤال 9
	335
	3.448
	آگاهی نسبت به کار و تجارت، آگاهی نسبت به بازار کار جهانی و داخلی، شناسایی فرصت‌های شغلی، مهارت عرضه و معرفی توانمندی‌ها، یادگیری توسعه شغلی

	سؤال 7
	335
	3.403
	تفکر انتقادی ، قدرت تجزیه‌وتحلیل ، حل مسئله

	سؤال 13
	335
	3.442
	انطباق‌پذیری ، انعطاف‌پذیری

	سؤال 16
	335
	3.415
	مهارت خودارزیابی ( شناخت خود ، توانایی‌های خود، علایق حرفه‌ای ، ارزش‌ها) خود مدیریتی، کار در شرایط سخت

	سؤال 11
	335
	3.364
	فراشناخت: خودباوری ، خودکارامدی ، انگیزه

	سؤال 15
	335
	3.31
	مسئله یابی و حل مسئله

	سؤال 14
	335
	3.26
	هوش عاطفی ، هوش هیجانی


همان‌طور که در جدول 6 نشان داده‌شده است همکاری و کار تیمی در صدر رتبه‌بندی مؤلفه‌های اشتغال پذیری قرار دارد و هوش عاطفی و هیجانی به‌عنوان آخرین مؤلفه در رتبه‌بندی مؤلفه‌های اشتغال پذیری شناسایی گردید.
بحث و نتیجه‌گیری :
در این پژوهش 66 مؤلفه اشتغال پذیری شناسایی شد که با مقایسه با ادبیات پژوهش و بررسی و نظر صاحب‌نظران به 16مؤلفه فرعی کاهش پیدا کرد و درنهایت در سه دسته دانش و مهارت اکادمیک ، دانش و مهارت مرتبط با کار و نگرش و ویژگی‌های فردی دسته‌بندی گردید..یافته‌های این پژوهش با پژوهش‌های اقاپور و همکاران (1394)، جکسون(2015)، شرفی و همکاران (1394)در سه دسته‌بندی اصلی مؤلفه‌ها همخوانی دارد و ازنظر زیر مؤلفه‌های اشتغال پذیری با مؤلفه‌های تعیین‌شده در چارچوب مهارت‌های اشتغال پذیری (ESF)  (2016 )، بریج استوک (2009)، کنفدراسیون صنعت بریتانیا 
و دانشگاه بریتانیا (2009)، ماتسوکا و می هایل 
(2016)، دی ووس و همکاران(   2011) ، غنانی و همکاران (2014) ، فیوگیت و همکاران (2004)، فیوگیت و کینیکی(2008) ، مک کویید و لیندسی (2005) همخوانی دارد. مهم‌ترین مؤلفه اشتغال پذیری در رتبه‌بندی مؤلفه‌ها ، مهارت کار گروهی بود که در مطالعات دیگری نیز به این مؤلفه و اهمیت آن اشاره‌شده است ازجمله در مطالعه‌ای مهارت‌های مورد تأکید کارفرمایان و متقاضیان در افریقا توسط موسسه استخدام دانش‌آموختگان(SAGRA) در سال 2013 از 80 کارفرما نظرسنجی گردید که بر این اساس تمایل به یادگیری مستمر 84/. حل مسئله 83/. کارگروهی 81/. به ترتیب مهم‌ترین مهارت‌ها دسته‌بندی شدند. در مطالعه‌ای دیگر در انگلستان کمیسیون صنعت و آموزش عالی (CIHE) در سال 2008  با نظرسنجی از 223 نفر از کارفرمایان  به ترتیب کارگروهی 85/. ، مهارت‌های ارتباطی  80/. را مهم‌ترین مؤلفه‌های اشتغال پذیری موردنیاز دانش‌آموختگان دانستند . در امریکا  در سال 2014 موسسه ملی کارفرمایان و دانشگاه‌ها (NACE) در پیمایشی از 161 نفر مهم‌ترین مؤلفه اشتغال پذیری را توانایی تصمیم‌گیری و حل مسئله، ارتباطات کلامی و کارگروهی و توانایی دریافت و تجزیه‌وتحلیل اطلاعات بیان کردند. در اروپا، کمیسیون اروپا در سال 2010 (ص12) در پیمایشی از 7036 نفر از کارفرمایان، مهم‌ترین مؤلفه اشتغال پذیری را کارگروهی، ویژگی انطباق‌پذیری و مهارت‌های ارتباطی دانستند. عدم موفقیت دانش‌آموختگان در تصدی شغل مناسب ، در دهه‌های اخیر همواره موردانتقادی جدی مسئولان و صاحب‌نظران بوده است و موضوع اشتغال پذیری به‌عنوان راهکاري نوین در سیاست‌گذاری و هدایت فرایندهای مرتبط در این خصوص مطرح‌شده است . حتی اخیراً گذراندن دوره‌های کارآموزی بعد از تحصیل از دانشگاه برای اشتغال یکی از برنامه‌های دولت ایران قلمداد شده است؛ درصورتی‌که می‌توان با شناسایی مؤلفه‌های اشتغال پذیری، این مهارت‌ها را در برنامه‌های آموزشی دانشگاهی به‌گونه‌ای گنجاند که در وقت و سرمایه و انرژی دولت‌ ، جامعه  و افراد صرفه‌جویی شود؛ به‌ویژه انگیزه‌ای برای تحصیل در دوران دانشگاه برای دانشجویان  همه رشته‌ها به‌خصوص هنر و علوم انسانی ایجاد شود. کشورهای مختلف در جهان سیاست‌های متفاوتی در جهت توسعه اشتغال پذیری را دنبال می‌کنند؛ مثلاً سنگاپور به دنبال بهبود عملکرد نیروی کار و جهش درامد است، یا انگلستان و استرالیا به دنبال توسعه مهارت‌های اشتغال پذیری جهت تولید انبوه هستند و یا آلمان بر کارورزی و خوداشتغالی تأکید دارد (هو
، 2016).آماده کردن دانشجویان برای زندگی و کار در آینده  از مسیر شناسایی صحیح مؤلفه‌های اشتغال پذیری و ورود این مؤلفه‌ها در برنامه‌های درسی و فوق‌برنامه‌های دانشگاهی میسر است. در طراحی برنامه‌های درسی، نیاز بخش صنعت و بازار کار ، دانشجو و جامعه باید به‌درستی شناسایی و در بعد عرضه و آموزش‌های اکادمیک وارد شود. دانشجویان باید در ابتدای سال تحصیلی نسبت به مؤلفه‌های اشتغال پذیری و چگونگی توسعه و ارتقای آن‌ها اطلاع پیدا کنند.نباید فراموش کرد که مؤلفه‌های اشتغال پذیری متناسب با نیاز روز جامعه و تغییرات در بازار کار و نیاز فردی دانشجو تغییر می‌کنند و باید بازبینی و اصلاح گردند. سرفصل‌های از قبل تعیین‌شده و ساختارهای بسته و برنامه‌های درسی متمرکز، مانعی بر سر راه چشم‌اندازهای اشتغال پذیری به‌حساب می‌آیند. اشتغال پذیری، نتیجه و محصول نهایی یک واحد درسی خاص نیست، بلکه زاده یک دوره تحصیلی است. به‌عنوان ثمره یک دوره تحصیلی، اشتغال پذیری، می‌تواند درنتیجه مجموعه‌ای‌ از واحدهای درسی به همراه توسعه فردی از طریق تجربیات و آموزش‌های ضمنی مانند تجربیات شغلی و فعالیت‌های فوق‌برنامه در کنار ارتباط با دنیای گسترده کاری، به دست آید. دانشگاه‌ها به‌منظور توسعه و اجرای استراتژی اشتغال مؤثر، باید تفسیر مشخصی از اشتغال پذیری و شیوه تحقق آن  داشته باشند، همچنین نحوه مشارکت  دانشجویان و کارکنان  و بررسی عملکردهای فعلی و  تعیین شکاف موجود و چگونگی نظارت بر پیشرفت نیز در جهت توسعه اشتغال پذیری دانشجویان اهمیت زیادی دارد.

با توجه به نتایج پژوهش حاضر پیشنهاد‌های زیر ارائه می‌گردد:
بررسی تفاوت درک دانشجویان و کارفرمایان از مؤلفه‌های اشتغال پذیری
بررسی میزان اثربخشی رشته‌های دانشگاهی در ارتقای مؤلفه‌های اشتغال پذیری
بررسی میزان آشنایی دانشجویان با دفاتر ارتباط دانشگاه و صنعت در جهت شناسایی مؤلفه‌های اشتغال پذیری
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